
  

  



  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



  
  

  بخش اول ادبیات
  چیستی و چگونگی ادبیات

تـرین و  هـا را در عـالی  اثر ادبی عبارت است از مجموعۀ آثار مکتوبی که بلندترین و بهترین افکـار و خیـال  
ها تعبیر کرده باشد، و البتهّ به اقتضاي احوال و طبایع اقوام و افراد و هم به سبب مقتضیات و بهترین صورت

مناسبات سیاسی و اجتماعی، فنون و انواع مختلفی دارد و گاه بعضی از این فنون و انواع بـر سـایرین تقـدم    
اي که به امور روحانی اشـتغال داشـته اسـت،    شاید بتوان گفت که در اکثر جوامع نخستین، طبقه. یافته است

و . ایان و قهرمانان سـخنانی سـروده  زودتر از سایر طبقات به ایجاد آثار ادبی پرداخته است و در ستایش خد
باز شاید بتوان گفت که در بین بیشتر امم و اقوام عالم، شعر و سخن موزون زودتر از نثر بـه ضـبط درآمـده    

بعدها حدود آنچه مربوط به شعر بود . است و در آغاز حال، ادب نزد اکثر اقوام و امم مجرد شعر بوده است
. یگر نیز چون صرف و نحو و لغت و غیـره در آن وارد گشـته اسـت   توسعه یافت و بعضی معارف و علوم د

به سبب ترقیّ و تنوعی . اندلیکن پیداست که این علوم و فنون نیز جهت فهم و شناخت شعر ضرورت داشته
تري یافتـه و  تر و جامعکه در فنون نظم و نثر به وجود آمده است، ادب و ادبیات در روزگار ما مفهوم وسیع

. سبب، حد و تعریف درست و دقیق آن نیز دشوارتر گشته است و اختلافات بسیار برخاسته اسـت  به همین
این اختلافات دربارة حقیقت و ماهیت مفهوم ادبیات به حدي است که شاید به آسانی نتوان تعریف جامع و 

ات بـراي    اما تعریف جامع و مانع منطقی چه حاجت؟ حقیقت و جـوهر واق . مانعی از آن ایراد کرد عـی ادبیـ
  .کسانی که با آثار ادبی آشنایی دارند پوشیده نیست

ت       اگر در تبیین و تعبیر از آنچه حقیقت و ماهیت ادب است بین اهل نظر اختلاف باشد، تغییري در ماهیـ
بهشت فردوسی و  شاهنامۀهومر و  ایلیادشود و در این نکته خلاف نیست که بین و حقیقت ادب ایجاد نمی

هـاي  حافظ و آثار شکسپیر و اشعار هوگو و آثار تـاگور و داسـتان   غزلدانته و  کمدي الهیمیلتون و  گمشدة
داستایوسکی شباهت و قرابتی تمام در کار است و در بسیاري اوصاف و احوال، مشابهت و مشارکت دارنـد  

ا چنان عام و مشترك است کـه  آید که از جنس واحدي هستند و البتهّ این امري که بین همۀ آنهو به نظر می
تفاوت فکر و زبان و اختلاف زمان و مکان نتوانسته است این امر مشترك را از بین ببـرد، همـان حقیقـت و    

کنند و از اوصاف عمدة آن این است که بر عاطفه و خیال جوهري است که از آن به ادب و ادبیات تعبیر می
مام آن آثار که ماهیت و حقیقت آنها ادب و ادبیات اسـت،  و معنی و اسلوب مبتنی است و به همین سبب، ت

-به تفاوت مراتب به شورانگیزي و دلربایی موصوف هستند و همه داراي سبک و معنی خاص خـویش مـی  

و بدین ترتیب شاید بتوان گفت که ادبیات عبارت است از آنگونه سخنانی که از حد سـخنان عـادي   . باشند
انـد و از خوانـدن و شـنیدن آنهـا     مردم آن سخنان را در خور ضبط و نقل دانسـته برتر و والاتر بوده است و 



پس ادبیات تمام ذخایر و مواریث ذوقی و . اندکرده *اند و احساس غم و شادي یا لذت و اَلَمدگرگونه گشته
ایـن ذخـایر   . گیـرد اند را در بـر مـی  فکري اقوام و امم عالم که مردم در ضبط و نقل و نشر آنها اهتمام کرده

شـود چنانکـه از حـوادث و وقـایع     اي از احوال و آثار نفسانی و اجتماعی انسان را شامل مـی قسمت عمده
جوي پر شور و شر گرفتـه تـا اوهـام و افکـاري کـه در خـاطر مردمـان        انگیز زندگی قهرمانان حادثهشگفت
-پرست گرفتـه تـا مـبهم   شهوت هاي عاشقان کامجويدارد و شورها و هیجان *نشین و منزوي خَلجَانگوشه

ذوقی مشایخ صوفیه، همه در قلمرو وسیع ادبیات جاي دارند و البتـه احـوال و    *ترین مواجیدترین و تاریک
ه   . هاي اقوام و جماعات نیز در این آثار مندرج و متجلی هستندافکار فرد و حوادث و سرگذشت بایـد توجـ

و التذاذ اقوام و افراد جهان خواهد بود،  *جب استفاده و تمتّعداشته باشیم که این میراث ذوقی که همواره مو
به مقتضیات حال و زمان و مکان و سلیقۀ مردمان بستگی دارد . ناچار همه از یک دست و یک جنس نیست

  .رودو در گذر زمان، مقام و عظمت آن نیز بالا و پایین می
وقتی افسردگی انسان را به . به هر حال، این ادبیات با هر تعریفی که از آن داشته باشیم، کاربر بسیار دارد    

شناسـاند و او  برد و جهان را بهتر به انسان میهاي اطراف میگیرد و نزد انسانآورد، دست او را میستوه می
-ها به ما این مجال را مـی خوانیم، کلمات و روایتوقتی یک داستان می. دهد تا بهتر زندگی کندرا یاري می

توانـد وجهـی از   این داستان می. کنیم صورت ببخشیم و رؤیاپردازي کنیمدهند تا به احساساتی که تجربه می
هـاي داسـتان قـرار    در جـاي شخصـیت  . ایـم زندگی را بر ما آشکار کند که پیش از این فقط احساسش کرده

-پس اینگونه نیست که ادبیات فقط وسیله. ها را قضاوت کنیمهاي شخصیتلعملابگیریم و رفتارها و عکس

توانـد  اي براي سرگرمی یا مرهمی براي روح باشد، بلکه ادبیات راهی اسـت بـراي کشـف جهـان کـه مـی      
ادبیات مانند فلسفه و دیگر علوم انسـانی، مـا را بـه تفکـّر     . خواننده و مخاطب خود را از درون متحول کند

و درواقـع  . اي که در آن ساکن هستیم را بهتر بشناسـیم گردد که دنیاي ذهنی و اجتماعیدارد و سبب میوامی
ها اعم از پهلـوان  العمل شخصیت، رفتار و عکسشاهنامهبا خواندن داستانی از . تجربۀ بشري را بهتر بفهمیم

چـون کتـاب را بـر    . خـوانیم نیز مـی بینیم و از این مهمتر قضاوت و داوري فردوسی را را می... و شاهزاده و
حق با رستم بود یا بـا اسـفندیار؟ اگـر مـا در جایگـاه      . آییمزمین بگذاریم ناخودآگاه در مقام قضاوت بر می

کردیم؟ داستان شیخ صنعان عطار یـا حکایـت آن زن در   رستم قرار داشتیم با این معضل چگونه برخورد می
ست خریـد نکنـد نیـز    »فروشی جو نماگندم«یگر از بقال کوي که زند که دآثار سعدي که شوهر را نهیب می

بیند و به معناي عمیق براي هر انسانی که در ابتدا، ظواهر زندگی را می. هاستاي دیگر از همین تجربهگوشه
هـا  افتد که مطابق با همین ظواهر و البته به صورت جزیی و سـطحی در مقابـل پدیـده   رسد اتفاق میآن نمی

پیـل در  «در مقابل این ظاهرپرستی کدام رهنما بهتر از مولوي است کـه بـا داسـتان    . ند و نظر بدهدداوري ک
باید بپذیریم که آنچه دانته یا سروانتس در باب وضعیت بشري . کندچنین موقعیتی را موشکافی می» تاریکی

  .شتر نباشد، کمتر هم نیستشناسان بیشناسان و روانهاي بزرگترین جامعهآموزند، اگر از آموزهبه ما می



کنـد، بلکـه   پـردازي نمـی  نویسندة یک اثر ادبی با پرداختن به یک موضوع، حادثه یـا شخصـیت، نظریـه       
کار ادبیات بیشـتر پیشـنهاد کـردن اسـت تـا تحمیـل یـک        . دارد که خود به این نظریه برسدخواننده را وامی

اثر ادبی از تداعی . خواهد بیندیشد و قضاوت کندگونه که میگذارد تا آنبنابراین خواننده را آزاد می. دیدگاه
دهد وبدین ترتیب آشوبی در حوزة معنا ها و موارد جزیی ارجاع میها، نمونهجوید، به داستانلغات بهره می

  .کندکند و قواي همزادپنداري خواننده را بیدار کرده و تقویت میبه پا می
شـود کـه آیـا    ید از ادبیات و یک اثر ادبی، این پرسش در ذهن ایجاد مـی پس از این همه تعریف و تمج    

منـد اسـت و در زنـدگی    اي ادبیات خود از اخـلاق انسـانی بهـره   نویسندة یک متن ادبی و یا خوانندة حرفه
برد و نمونۀ یک انسان کامل و یا یک شخص خویش به طور کامل آنچه نوشته یا خوانده است را به کار می

توانیم به کلام سعدي اسـتناد  انسانی است؟ بدون شک پاسخ این سؤال منفی است و در این پاسخ میکاملاً 
» نکـو سـیرت و پارسـا   «گوید به مرحلۀ عمل دربیایـد  ها پیش گفته است که اگر آنچه را که میکنیم که قرن

  . خواهد بود و شیخ شیرازي خود این ادعا را ندارد
ست که آیا فقط باید شاهکارهاي ادبی را بخواند و از آنهـا درس بگیـرد و در   پرسش دیگر خواننده این ا    

پسند خاصیت یک متن فاخر ادبی را شود؟ مسلماً آثار عامهپسند و گاه بازاري چه میاین بین نقش آثار عامه
توانـد  است و نمیاي بازي کنند که گریزان از مطالعه توانند نقش حلقۀ مفقوده را براي خوانندهندارند اما می

 کمدي الهی، یا بوف کورچنین شخصی اگر مطالعۀ . براي خواندن یک اثر ادبی وقت بگذارد و یا تمرکز کند
. دهـد اي قرار میشود و کتاب را در گوشهخوانی خود قرار دهد به زودي سرخورده میرا سرآغاز کار کتاب

باشـند امـا چـون کـار     براي بناي ساختمان لازم مـی  پسند و بازاري به مثابۀ یک داربست هستند کهآثار عامه
  . ساختن بنا به اتمام برسد این داربست باید برچیده شود و به مکان دیگري منتقل گردد

  برگرفته از کتاب                                                                       
  کوبنقد ادبی نوشتۀ دکتر عبدالحسین زرین

  ات در مخاطره نوشتۀ تزوتان تودوروفادبی
  
  
  
  
  
  
  
  



  شعر چیست؟
  

اگر بخواهیم تعریف جامعی از شعر به دست دهیم این تعریف باید هم بر قصـاید ناصرخسـرو و هـم بـر     
شاهنامه و خمسۀ نظامی و هم بر غزل شمس و حافظ و صائب و بـالاخره بـر شـعرهاي نیمـا و اخـوان و      

  . و البته شعرهاي درجۀ دوم و سوم هر دوره را نیز در شمول خود بگنجاند. شاملو منطبق شود
ل اسـت    شعر گره«بینیم که آوریم، میگونه آثار را در نظر میوقتی مجموعۀ این     خوردگی عاطفـه و تخیـ

شـود کـه هـر شـعر بـه      در این تعریف پنج عنصر اصلی دیده مـی . »که در زبانی آهنگین شکل گرفته است
بـا ایـن تفـاوت    . وردار استبرخ) عاطفه، تخیل، زبان، آهنگ و شکل(اي از هر کدام از آن پنج عنصر گونه

گیر است و در بعضی از شـعرها  که در بعضی از شعرها مانند شعرهاي خاقانی و صائب، عنصر تخیل چشم
در بعضـی از  . مانند قصاید ناصرخسرو و شعر اکثر صوفیه و بسیاري از گویندگان مشروطه، عنصـر عاطفـه  

هـایی  عر است و در بعضی دیگر چون قسـمت شعرها، مانند بسیاري از قصاید قاآنی، آهنگ عنصر اصلی ش
البتـّه شـاعران   . در بعضی نیز شکل برجسته اسـت .از شاهنامه یا غزلیات سعدي، زبان اهمیت بیشتري دارد

انـد و نمونـۀ عـالی    اند که مجموع این عناصر را به کمال و در حد اعتـدال داشـته  بزرگ، همیشه، آنها بوده
  .دهیماي هر کدام از این پنج بخش، تعریفی ارائه میاکنون بر. چنین شاعرانی حافظ است

عاطفه یا احساس، زمینۀ درونی و معنوي شعر است، به اعتبار کیفیت برخورد شاعر با جهـان   :عاطفه. الف
کنیم و ریزش باران یا سقوط یـک بـرگ   خارج و حوادث پیرامونش؛ مثل اینکه از پنجره به بیرون نگاه می

اي است از ناگفته پیداست که نوع عواطف هر کسی، سایه. کندیابان ما را متأثر میبا دیدن یک حادثه در خ
مثل منِ اغلب گوینـدگان شـعر دربـاري و بعضـی     . ممکن است فردي و شخصی باشد» من«این . او» من«

 در شعر مسعود سعد سلمان نیز که بنا بر حوادثی به زندان افتاده بـود ایـن مـنِ   . شعرهاي عاشقانۀ رمانتیک
سرنوشتان خـود را در بـرش زمـانی و    اي از همهاي اجتماعی، شاعر، مجموعه»من«در . شودفردي دیده می

ممکن است بشـري و انسـانی   » من«. مانند گویندگان مشروطه و ناصرخسرو. گیردمکانی معینی در نظر می
شت نوع انسان مهم اسـت  براي شاعر سرنو. روددر این حالت از محدودة زمان و مکان فراتر می. نیز باشد

  .مانند خیام، مولوي و حافظ و گویندگان شعر عرفانی
ل   . عبارت است از کوششی که ذهن هنرمند در کشف روابـط پنهـانی اشـیا دارد    :تخیل. ب در واقـع، تخیـ

ا دهد که میان مفاهیم و اشیا ارتباط برقرار کند، پل بزند و چیزي رنیرویی است که به شاعر امکان آن را می
ممکن است شاعري بین باریدن برف و پرواز کبوترها که در ظـاهر  . که قبل از او، دیگري در نیافته، دریابد

ل اواع تشـبیهات،     . ارتباطی با هم ندارند، پل بزند و آنها را با هم مرتبط کند در واقع، حاصـل نیـروي تخیـ
جوهر اصلی شعر را همین عامل تخیل بسیاري از ناقدان، . آفرینداستعارات و مجازهایی است که شاعر می

. شـود صور خیال به گستردگی حیات مادي و حیات ذهنی انسان است و تمام نمی. دانندو عنصر خیال می



در نقد و بررسی یک شاعر باید بررسی کنیم که آیا تخیل شاعر قوي است یا ضعیف و ایا براي اولین بـار  
پرسش سوم این . اندار کرده یا به راهی رفته که دیگران هم رفتهاست که چنین ارتباطی را بین دو چیز برقر

است که عنصر تخیل از کجاي زندگی است؟ از طبیعت یا زندگی شهري است و یا از طبقۀ اشرافی اسـت  
  یا طبقۀ محروم؟ 

 زبان ثابت نیست و هر لحظـه در حـال پویـایی و   . دهدظرفی است که عاطفه و تخیل را رائه می :زبان. ج
هاي جدید و از بـین رفـتن بعضـی از    بنابراین، با تغییرات زندگی، آمدن نیازمندي. تغییرات تدریجی است

حـوزة  . کنـیم در بررسی زبان یک شاعر، به واژگان، ترکیبات و نحو کلام او توجه می. کندمفاهیم تغییر می
کند یا مـثلاً عربـی و   تفاده میکاربرد لغات یک شاعر چقدر وسعت دارد؟ شاعر بیشتر از واژگان فارسی اس

پرسش دیگر این است که این واژگان چه مقدار جنبۀ ادبی دارند و چـه مقـدار   . بردفرنگی را نیز به کار می
از طرفی باید بدانیم که هر شاعر چه مقـدار ترکیـب تـازه در    . انداز زبان تودة مردم و ادب عامه گرفته شده

ه اجزاي جمله را در کنار هم قرار دهد، باید تناسـبی ایجـاد کنـد کـه     شاعر براي اینک. آفریندشعر خود می
  .همان نحو کلام است

. توانـد در حـوزة تعریفـی آهنـگ قـرار گیـرد      هرگونه تناسبی، خواه صوتی و خواه معنـوي، مـی   :آهنگ. د
انـد  توهایی است که در یک شعر مـی بنابراین، منظور از آهنگ فقط وزن شعر نیست، بلکه مجموعۀ تناسب

ها موسیقی بیرونی شعر است که در اصـطلاح، عـروض گفتـه    یکی از این تناسب. مورد بررسی قرار بگیرد
ها اسـت کـه همـان ردیـف و     موسیقی کناري نیز هماهنگی دو کلمه و یا دو حرف در آخر مصراع. شودمی

گیـرد کـه آن   مـی  شعر از یـک موسـقی داخلـی نیـز بهـره     . مثل خواب و آب، دیدار و بیدار. باشدقافیه می
مانند . هاي یک شعر ممکن است وجود داشته باشدها و مصوتهایی است که میان صامتمجموعۀ تناسب

در مصـراع یـاد بـاد آنکـه نهانـت      » آ«ربایان بر و دوشش باد و مصوت در مصراع لبم از بوسه» ب«صامت 
-خوانـده ... تضاد و مراعات النظیر وآنچه قدما طباق و . شعر یک موسیقی معنوي نیز دارد. نظري با ما بود

ها، خود، نوعی آهنگ در درون شـعر بـه   هاي معنوي مفاهیم و کلمات است و این تناسباند، همه، تناسب
مقدار زیادي از هنر حافظ . ها اگر تصنعّی نباشد، بسیار پراهمیت استآورد و رعایت این تناسبوجود می

  .تهاي معنوي اسدر طرز استفاده از تناسب
هـا و  هر شعر دو شکل یا قالب دارد؛ یکی شکل ظاهري که عبارت است از طرز ترکیب مصـراع  :شکل. ه

این همان چیزي است که در اصطلاح قدیم، قصـیده  . ابیات با یکدیگر، به اعتبار قافیه و ردیف و گاه وزن
شکل درونی یـا فـرم ذهنـی    اما شعر، یک . کردرا از یکدیگر جدا می... و غزل و قطعه و رباعی و مثنوي و

آیـا  . منظور از فرم ذهنی، مسألۀ پیوستگی عناصر مختلف یک شعر در ترکیـب عمـومی آن اسـت   . نیز دارد
دانیم هر شعر یک تجربه است و باید تمام عناصر آن که میشعر یکپارچگی و وحدت ارگانیک دارد؟ چنان

اي از شـعر مربـوط بـه عـالمی باشـد،      هر پارهاگر . اي هماهنگ در خدمت تصویر آن تجربه درآیندبه گونه



ممکن است در درون شعر تناقض به وجود آید و یک قسمت، قسمت دیگر را نفی کند و در نتیجـه شـعر   
ایـن چنـین شـعري از کمـال هنـري      . یا مکن است بعضی از اجزا با یکـدیگر تـزاحم کننـد   . تأثیر بماندبی

  .برخوردار نخواهد بود
  شعر فارسی برگرفته از کتاب ادوار

  نوشتۀ دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 تاریخ زبان

اي بتواند حـالات یـا معـانی موجـود در ذهـن خـود را بـه        اي است که به وسیلۀ آن موجود زندهنشانه زبان
گیـرد و  بعده میبا این تعریف، اینکه در گلۀ بزکوهی یکی از بزها وظیفۀ دیدبانی را . موجودي دیگر القا کند

رقـص معنـادار و حـاوي پیـام زنبـور      . گیردکند، در محدوة زبان جاي میدیگران را در حالت خطر آگاه می
ها که حامل پیام تسلیم شـدن و صـلح اسـت    بالا آوردن پرچم سفید در جنگ. عسل نیز به همین گونه است

فشـارد  ، دست طـرف مقـابلش را مـی   وقتی انسانی در حالت دست دادن و احوالپرسی. نیز نوعی زبان است
چشمک زدن، گرُ گرفتن صورت بیمار در حالت تب، تکان دادن کف دسـت در حالـت   . کندپیامی منتقل می

بـا ایـن اوصـاف    . گیرنـد نیز همـه در تعریـف زبـان جـاي مـی     ... موازي بدن که نشان از خداحافظی دارد و
هـاي حیـوانی را بشناسـد، هـم بـا علائـم       د حالتهم بای. زبانشناس کار بسیار سخت و سیعی بر عهده دارد

براي رسیدن به حالتی مناسـب بایـد تعریـف    . پزشکی آشنا باشد و هم ایما و اشارت را به خوبی درك کند
ها وضعی و اما عمل انسان. توجه داشته باشیم که عمل حانداران غریزي است نه ارادي. زبان را محدود کنیم

بندند که پرچم سفید رنگ در جنگ را به یک مفهوم خاص به کار ا قرارداد میهیعنی انسان. قراردادي است
  :نویسیمپس تعریف دوم زبان را اینگونه می. ببرند

در این تعریف سه نکتـۀ  . رودهایی است وضعی و قراردادي که از روي قصد میان افراد به کار میزبان نشانه
چـون رفتارشـان   . کنـیم عملاً حیوانات را از موضوع خارج میپس . قرارداد، قصد و افراد: شودمهم دیده می

باشـد پـس در مقولـۀ    سرخی پوست در حالت تب هم وضعی و قراردادي نمـی . قراردادي و اختیاري نیست
پـس زبـان   . روندها پنج حس دارند که با قراردادهاي متفاوت به کار میبا این حال انسان. گیردزبان جا نمی

همچنانکه . عطرها ممکن است در زمان و مکانی مشخص معنی خاص بگیرند. گانه باشدجتواند پنانسانی می
رنگ سرخ دستمال جیبی هم مفهـوم  . کردها را مشخص میدر دهۀ چهل نوع سیگار افراد دیدگاه سیاسی آن

ري مطابق یک قرارداد و به صورت کـاملاً اختیـاري مردمـان در هنگـام عـزادا     .  تواند داشته باشدخاصی می
ایـن تعریـف هـم     .کننـد پوشند و با این رنگ به اطرافیان خود تألمات درونیشان را گوشزد میلباس تیره می

. استفاده از حس بینایی ممکن است با قرارگرفتن یک حائل به مشکل برخـورد کنـد  . معایب و محاسنی دارد
وانند در مواردي پیام خود را از فاصلۀ تاما مردمان می. شوددر شب و حتیّ با ایجاد فاصله هم دید مختل می

با این حال این تعریف نیز گستردگی خاص خود را دارد و درك همۀ جوانب آن . دور به دیگران منتقل کنند
  :پس به تعریف محدودتري نیاز داریم. شودبه سادگی میسر نمی

  .استزبان، بیان معانی و ایجاد ارتباط بین اذهان بشر به وسیلۀ گفتن و شنیدن 
  . کندرا بالفعل میزبان بالقوه وجود دارد اما گفتار آن. گفتار، نیازمند گوینده، شنونده و موضوع است :گفتار

  .زبان و گفتار: سخن دو وجه دارد -



کند و مردمان قادر به خواندن با گذشت زمان شیوة کلام و سخن گفتن مردم عادي تغییر می :تحول در زبان
به همین علّت، از دیرباز زبانشناسان به دنبال ایجاد قواعدي بودنـد تـا مـردم    . متون کهن نیستندو استفاده از 

از سوي دیگر، روستاییان و مردمان طوایـف  . ها کتب قدیمی و غالباً مقدس را بخوانندبتوانند با یادگیري آن
ومی یک زبان رسمی یا ادبـی  پس در میان هر ق. گویندهاي مختلف از آن زبان سخن میمختلف نیز به لهجه

ه  . وجود دارد که چندین شاخۀ فرعی نیز دارد از دو قرن پیش، ادیبان فقط به همین زبان رسمی و ادبی توجـ
سپس فهمیدند کـه  . ها رابطه و شباهت وجود دارداندك به این نتیجه رسیدند که بین زبانکردند اما اندكمی

در این میان پرسشی مطرح شد که آیا تغییـرات زبـان   . بان نیستهاي ادبی صورت اصلی زکدام از زبانهیچ
هـاي  اتفّاقی است و یا تابع قواعد معینی است؟ از آنجا که با تغییر در یک زبان رابطۀ بین آن زبـان بـا زبـان   

 در واقع تصـادف و اتفّـاق یـا   . ها قواعد معینی وجود داردرود، پس حتماً در تغییرات زبانمشابه از بین نمی
در تغییـر و تحـول یـک زبـان عـواملی دخیـل       . خطاهاي فردي نقش چندانی در تحول و تغییر زبان ندارنـد 

هاي اجتماعی، ذهنـی  علّت. گردداي تازه به زبان اضافه میشود و گاهی واژهاي متروك میگاهی واژه. هستند
  . کنیمرات در زبان فارسی اشاره میدر زیر به صورت اجمالی به تغیی. و لفظی نیز در تغییر زبان دخیل هستند

 *و یسـنا  *، یزشـن *هاي برسـم مثلاً واژه. شوداي متروك میگاهی بر اثر عوامل اجتماعی کلمه :تحول الفاظ
نیز به اصـطلاحات دیـوانی   ... و *، صاحب*، برید*کلماتی مانند دیوان عرض. مربوط به دین زرتشتی هستند

شود و به تبـع آن نـام آن   گاهی اوقات نوعی از لباس نیز کاملاً منسوخ می. باشندهاي قبل مربوط میدر سده
ها بـه علـّت باورهـاي مـردم     در بعضی از فرهنگ... . و *، سرداري*، ارخالق*مانند موزه. گرددنیز متروك می

ان جـن را  در ایر. نامندمی» خوارعسل«مثلاً مردم روسیه به علّت ترس از خرس آنرا . روداي به کار نمیواژه
کنارآب، دست : مانند. کنندبعضی از الفاظ براي مراعات ادب تغییر می. خوانندمی» مردآزما«یا » از ما بهتران«

  .نامندمی» الفاظ حرام«گونه الفاظ را این... . به آب، قضاي حاجت، مستراح، توالت و
یشرفت در تکنولوژي باعث ایجاد یک پ. آیندگاهی اوقات در نتیجۀ عوامل اجتماعی، الفاظی به وجود می    

ممکن است این پدیدة جدید از کشور . شویمشود و ما محتاج یک اسم جدید میپدیده یا یک شیء تازه می
برند و زمانی نیـز بـا ترکیـب و اشـتقاق یـا بـا       گاهی همان کلمۀ بیگانه را به کار می. دیگري وارد شده باشد

ترین راه براي ساختن واژة جدید ترین و رایجعبارت وصفی، ساده. شوداي تازه خلق میعبارت وصفی واژه
-گاوزبان، زبان: اي نو بسازیمتوانیم کلمهبا تشبیه هم می... . کن وپاكگیري، نورافکن، ماهوتمیوهآب. است

جاکاغـذي، جـارختی،   : سـازد ترکیب هم کلمات جدید مـی ... . خروس، میمونی وبلبلی، تاجگنجشک، چشم
گاهی یک کلمه را با جزئی که به تنهایی معنـی مسـتقل نـدارد بـا هـم      ... . کن، رومیزي، زیرسیگاري وکفش

زردك، زرده، سیاهه، سـفیدك، سـرخک،   : مانند. تواند پسوند و یا پیشوند باشداین جزء می. کنندترکیب می
  ... .، هفته، دهه، چهله، دندانه، ساقه، پایه و)کسی که موي سرخ دارد(سرخه 



. آیـد اقتباس از الفاظ بیگانه هم با پیشرفت و خلق محصولات کشاورزي، صنعتی و طبیعی به وجـود مـی      
دیس، استکان، سماور، پریموس، پارچ، فر، . شوند و تنباکو از امریکامثلاً چاي و فلفل از هندوستان وارد می

: شوندتمدن و فرهنگ دیگر وارد می بعضی از کلمات نیز از. هم خارجی هستند... اتومبیل، تلفن، تلگراف و
  .از این گروه هستند... زکات، حج، جهاد، اذان، اقامه، قبله، گمرك، بانک، ژاندارم، سمینار، آرشیو و

این حالت ممکـن  . کندماند اما مفهوم آن تغییر میگاهی اوقات یک لفظ در یک زبان ثابت می :تحول معانی
  .و یا ذهن اتفاق بیفتداست به علت تغییرات اجتماع، لفظ 

مثلاً معنی امروزة . یعنی اینکه مصداق خارجی امري بر اثر تحول اوضاع اجتماع تغییر کند علّت اجتماعی    
کلمۀ مـی  . هاي کلاه، لباس و قلمطور است واژههمین. واژة چراغ با معنی صد سال قبل آن تغییر کرده است

بعدها بـراي  . آوردخمیر شدة آن حالت سرخوشی و مستی میو مل در اصل به معنی شربت عسل است که ت
ا مفهـوم آن تغییـر کـرده       . تخمیر آب انگور از کلمۀ می استفاده کردند واژة می در طول زمان ثابـت بـوده امـ

امـروز دخمـه را معـادل گـور     . ریشه با کلمۀ داغ بودسوزاندند و کلمۀ دخمه همدر قدم مردگان را می. است
برد امـروز بـراي اتومبیـل و    برد یا اسب او را میدر فارسی باستان یعنی کسی که اسب را می سوار. دانیممی

  .شودهواپیما نیز اطلاق می
ایـن رابطـه   . علّت تغییر معنی کلمه این است که بین معنـی دو کلمـه ارتبـاط وجـود دارد     علّت ذهنیدر     

-گاهی معنی را وسـعت مـی  . باشد... و ممکن است به صورت علّت و معلول، کل و جزء، ظرف و مظروف

-اي از میان افراد دیلم پاسبانان را به خـدمت مـی  مثلاً در طایفه. کنیمیعنی خاص را بر عام اطلاق می. دهیم

پس از مدتی این دو کلمه تعمـیم داده شـدند و دیلـم بـه معنـی پاسـبان       . ها خدمتکار بودندگرفتند و هندي
م، گل نوعی از گیاه بود که امروزه همان رز است اما ما به نسترن، نرگس، در قدی. گرفت و هندو نگهبان شد

در زبان اوستایی ناب به معنی بدون آب است امروز هر چیز خـالص را  . گوییمگل می... گلایول، شیپوري و
  . خوانیمناب می

خورش در گذشته .  ...اطلاق عام بر خاص، کل بر جزء و. کنیمتر میدر تخصیص، مفهوم لفظ را کوچک    
مال را در بعضی از روستاها . شودمعنی عام براي خوراکی داشت امروز نوعی خاص از خوراك را شامل می

در . گوینـد شود اما امـروز آب انگـور را مـی   شراب در اصل هر نوع نوشیدنی را شامل می. گویندچهارپا می
  .بریمبراي گور به کار میحالت کلیّ، تربت به معنی خاك است ولی امروز آن را فقط 

یعنـی  . کنـد برند، معنی یکی بر دیگري سرایت مـی ، چون دو لفظ را غالباً با هم به کار میعلّت لفظیدر     
-هروض. گرددشود و مهتر اصطبل به مهتر خلاصه میخواجۀ حرم، خواجه می. شودیکی جانشین دیگري می

امروز سخن گفتن از عاشورا و ائمۀ اطهـار  . واقعۀ کربلا استالشهدا نام کتابی از محمدحسین کاشفی دربارة 
در . افتـد خوان به یاد باغ و گلسـتان نمـی  امروز کسی با شنیدن عبارت روضه. گویندخوانی میرا روضه) ع(

  .دهدبرند اما در فارسی بیهوش معنی میزده به کار میعربی کلمۀ مدهوش را به معنی ترسناك و بیم



  
  
  

  ادب فارسی بعد از اسلام *طلیعۀ
  

هـا و  پس از آنکه آفتاب دولت ساسانی فرونشست، حدود دو قـرن، ایـران و ایرانـی در خاموشـی، کوشـش     
هاي نهانی داشت تا آنکه طاهربن حسین معروف به ذوالیمینین به جانشینی مأمون به خراسان آمد و جوشش

فرزنـدان وي،  . مـأمون را از خطبـه برانـداخت    نـام . ق.ه 208در مرو مستقر بنشست و سالی پـس از آن، در  
دار و مریز کردند تا هم فرمانروایی را نگاه دارند و هم بغـداد  خاندان طاهریان، با دستگاه خلافت عباسی کج

اما یعقوب لیث، حاکم سیستان، یکباره از بغداد برید و شمشـیر را میـانجی خـود و دسـتگاه     . را برنینگیزانند
ر چشم مردمانی که گفته بودند یعقوب عهد امیرالمؤمنین ندارد و خارجی است، در وي براب. خلافت ساخت
و بر زبان فرستادة خلیفه از جندي شاپور » این عهد من است«: در هوا بجنبانید و گفت *نیامنشابور تیغی بی

نرهد، سر و  او را پیغام فرستاد که ملک به شمشیر و دلیري گرفته است و خلیفه از دست وي اگر به مرگ او
چـون او را بـه شـعر تـازي      تاریخ سیستانو هم این یعقوب بود که به روایت . کارش با شمشیر خواهد بود

و محمـد وصـیف از آن پـس شـعر فارسـی گفـتن       » چیزي که من اندر نیابم چرا باید گفت؟«: ستودند گفت
ان و شیفتگان ادب عرب انداخت مآبخانۀ تازيدر حقیقت امیر سیستانی با این گفته، سنگی در شیشه. گرفت

  .جو گشودو روزنی بر روي زندانیان آزادگی
نویسـان و مؤلفـان ادب فارسـی، دربـارة     تـذکره «: گویـد می گنج سخناالله صفا در مقدمۀ کتاب دکتر ذبیح    

گوي به ایجاد آثار مکتوب مبادرت کردند و اشـعار خـود را   نخستین کسانی که پیش از دیگر شاعران پارسی
هر یک در این باره سـخنی گفتـه و از شـاعري نـام بـرده      . به روش جدید منظوم ساخته باشند، متفّق نیستند

ترین شعر مکتوب دري در نیمـۀ اول قـرن سـوم هجـري در خراسـان      نکتۀ مسلّم آن است که قدیمی. است
  : اندساخته شد و نخستین شاعرانی که نام آنان در مآخذ تاریخی آمده است اینان

محمـود وراق هـروي   . انـد هجري نوشته 220که وفات او را در سال ) از بادغیس خراسان(نظلۀ بادغیسی ح
ترین شعر خود را در میانۀ قرن سوم سرود، پیروز مشـرقی  ، محمد وصیف سگزي که قدیمی)هجري 221.م(
) هجـري  اواخـر قـرن سـوم   (و مسعودي مـروزي  ) معاصر یعقوب لیث(، بوسلیک گرگانی )هجري 283. م(

  . »صاحب نخستین شاهنامۀ منظوم قبل از فردوسی
  برگرفته از کتاب پیشاهنگان شعر پارسی

  تألیف دکتر محمد دبیرسیاقی                                                                              
  

  



  
  
  

  مولوي
بـه نظـم و    غزلیات شـمس و  مثنوي شریفمعروف به رومی، صاحب )  604-672(الدین بلخی مولانا جلال

  .داننداو را یکی از بزرگترین عرفا می. به نثر است فیه مافیهو  مجالس سبعه، مکاتیب
  

ــی   ــوهی م ــه ک ــریم ب ــی م ــتعیس   گریخ
  

  خواسـت ریخـت  شیر گویی خون او مـی   
  

ــد و گفــت  ــی دوی ــر«: آن یکــی در پ   !خی
  

  »گریزي چوطیر؟ات کس نیست، چهدر پی  
  

  تاخــت جفــتآنچنــان مــی بــا شــتاب، او
  

  کـــز شـــتاب خـــود جـــواب او نگفـــت  
  

ــک دو میــدان در پــی عیســی برانــد       ی
  

ــد      ــی را بخوان ــد عیس ــد ج ــه ج ــس ب   پ
  

  حق یـک لحظـه بیسـت    *کز پی مرضات«
  

ــت     ــزت مشــکلی اس ــدر گری ــرا ان ــه م   ک
  

  !گریــزي؟ اي کــریماز کــه ایــن ســو مــی
  

  ات شیر و نه خصم و خـوف و بـیم  نه پی  
  

  گریــــزانم، بــــرواز احمــــق «: گفــــت
  

  »رهـــانم خـــویش را، بنـــدم مشـــومـــی  
  

  آخـــر، آن مســـیحا نـــه تـــویی«: گفـــت
  

  »؟*کــه شــود کــور و کــر از تــو مســتوي   
  

  »آن شـــه نیســـتی؟«: گفـــت. »آري«: گفـــت
  

ــتی؟    ــب را مأویســ ــون غیــ ــه فســ   کــ
  

ــرده    ــر م ــون ب ــوانی آن فس ــون بخ   ايچ
  

ــید آورده    ــیر صـ ــون شـ ــد چـ   »ايبرجهـ
  

ــت ــنم«: گف ــا . »آري، آن م ــهگفت ــو«: ک   ت
  

ــوبرو      ــی؟ اي خ ــان کن ــل مرغ ــه ز گ   »!ن
  

  !پـس اي روح پـاك  «: گفـت  .»آري«: گفت
  

  »کنی، از چیست بـاك؟ هر چه خواهی می  
  

ــه ــاك حــق«: گفــت عیســی ک ــه ذات پ   ب
  

  *تـــن، خـــالق جـــان در ســـبق *مبـــدع  
  

  حرمـــــت ذات و صـــــفات پـــــاك او
  

ــاك او    ــان چـ ــود گـــردون گریبـ ــه بـ   کـ
  

  و اســم اعظــم را، کــه مــن *کــآن فســون
  

  بــر کــر و بــر کــور خوانــدم شــد حســن   
  

ــکاف   ــد ش ــدم ش ــنگین بخوان ــه س ــر کُ   ب
  

ــه نــاف *خرقــه     را بدریــد بــر خــود تــا ب
  

  *بـــر تـــن مـــرده بخوانـــدم گشـــت حـــی
  

ــی     ــت ش ــدم، گش ــی بخوان ــر لاش ــر س   ب
  

  *خوانــدم آنــرا بــر دل احمــق بـــه ود    
  

ــد     ــانی نشـ ــار و درمـ ــزاران بـ ــد هـ   صـ
  

  زان خـو برنگشـت  سنگ خـارا گشـت و   
  

  »ریگ شـد، کـز وي نرویـد هـیچ کشـت       
  



  حکمت چیست کآنجـا اسـم حـق   «: گفت
  

ــبق       ــود آن را س ــا نب ــرد اینج ــود ک   ؟*س
  

  آن همان رنـج اسـت و ایـن رنجـی چـرا     
  

ــن را شــــد دوا؟     »او نشــــد آن را و ایــ
  

ــت   رنــج احمقــی قهــر خداســت   «: گف
  

  *رنج و کوري نیسـت قهـر، آن ابتلاسـت     
  

  کــآن رحــم آورد  ابــتلا رنجــی اســت   
  

ــم آورد     ــآن زخ ــت ک ــی اس ــی رنج   احمق
  

ــت   ــرده اس ــر او ک   آنچــه داغِ اوســت، مه
  

  .»اي بــر وي نیــارد بــرد دســت   چــاره  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  سعدي

المتکلمین سعدي شیرازي یکی از ارکان اصلی ادب فارسی است که در انـواع مختلـف ادبـی اعـم از     افصح
  .تمام است غزل، رباعی، مثنوي و نثر استاد

  

  بوستان
  اي حـــق پرســـت شـــنیدم کـــه فرزانـــه  

  

  گریبـــان گـــرفتش یکـــی رنـــد مســـت  
  

ــافی درون  ــرد صــ ــره دل، مــ   از آن تیــ
  

ــکون       ــرد از س ــر برنک ــورد و س ــا خ   قف
  

ــز؟  ــو نی ــه مــردي ت   یکــی گفــتش آخــر ن
  

ــز     ــی تمی ــن ب ــت از ای ــغ اس ــل دری تحم  
  

ــاکیزه    ــرد پ ــخن م ــن س ــنید ای ــويش   خ
  

ــا مــن      مگــويبــدو گفــت از ایــن نــوع ب
  

ــرد   ــان مــ ــادان گریبــ ــت نــ   درد مشــ
  

  کــه بـــا شـــیر جنگــی ســـگالد نبـــرد؟    
  

ــت   ــه دسـ ــد کـ ــل نزیبـ ــیار عاقـ   ز هشـ
  

ــت      ــادانِ مســ ــان نــ ــد در گریبــ   زنــ
  

  هنــــرور چنــــین زنــــدگانی کنــــد   
  

ــد     ــانی کنـــ ــد و مهربـــ ــا بینـــ   جفـــ
  

***  
ــت    ــت رواس ــه غیب ــنیدم ک ــس را ش ــه ک   س

  

ــارم خطاســـت      وزیـــن درگذشـــتی چهـ
  

ــند   ــت پســ ــاهی ملامــ ــی پادشــ   یکــ
  

  کـــزو بــــر دل خلـــق بینــــی گزنــــد    
  

  حــلال اســت از او نقــل کــردن خبــر    
  

ــذر     ــر حـ ــند از او بـ ــق باشـ ــر خلـ   مگـ
  

  حیــــایی مــــتَندوم پــــرده بــــر بــــی
  

ــی    ــود م ــه خ ــتن ک ــر خویش ــرده ب   درد پ
  

  ز حوضـــش مـــدار اي بـــرادر نگـــاه   
  

ــاه     ــه چ ــردن ب ــه گ ــد ب ــی درافت ــه او م   ک
  

  ســـوم کژتـــرازوي ناراســـت خـــوي   
  

ــی      ــه دان ــر چ ــدش ه ــل ب ــوي ز فع   بگ
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  حافظ
در . پرداز ایران و یکی از بزرگان ادبیات جهان استالدین حافظ شیرازي بزرگترین شاعر غزلخواجه شمس

گوته، شاعر برجستۀ آلمـانی، تحـت   . غزل از سعدي تأثیر گرفته و بر بیشتر شعراي بعد از خود تأثیر گذاشته
  .هاي حافظ بودتأثیر اندیشه

  
  کـرد جـام جـم از مـا مـی    هـا دل طلـب   سال

  

  کـرد چه خود داشت ز بیگانه تمنا میو آن  
  

  و مکان بیرون استگوهري کزصدف کون
  

  کــردطلــب از گمشــدگان لــب دریــا مــی  
  

  مشکل خویش بـر پیـر مغـان بـردم دوش    
  

ــا مــی   کــردکــو بــه تأییــد نظــر حــلّ معم  
  

  دیدمش خرّم و خندان قدح باده به دسـت 
  

  کـرد تماشـا مـی   و اندر آن آینه صد گونـه   
  

  کـرد مـی  *گفت آن روز که این گنبد مینـا     بین به توکی دادحکیم؟جام جهانگفتم این
  

ــود  ــا او ب   بیــدلی در همــه احــوال خــدا ب
  

  کــرددیــدش و از دور خــدایا مــیاو نمــی  
  

  کـرد اینجـا  این همه شعبدة خویش که می
  

  کـرد سامري پـیش عصـا و یـد بیضـا مـی       
  

  سـر دار بلنـد  آن یـار کـزو گشـت    : گفت
  

  کـرد جرمش این بود که اسرار هویـدا مـی    
  

  القــدس ار بــاز مــدد فرمایـــد   فــیض روح 
  

  کـرد دیگران هم بکنند آنچـه مسـیحا مـی     
  

  گفتمش سلسلۀ زلف بتان از پی چیسـت؟ 
  

  کـرد اي از دل شـیدا مـی  گفت حافظ گلـه   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  نیما یوشیج
بـا انتشـار شـعر     1301با نام ادبی نیما یوشیج، اهل مازندارن بود که در سال ) 1338-1276(علی اسفندیاري 

، مـاخ اولا ، افسـانه : آثار معروف او عبارتنـد از . افسانه، وزن، ساختار و فضاي شعر فارسی را کاملاً تغییر داد
او را پدر شـعر نـو فارسـی    ... . و شهر صبحشهر شب ، خانوادة سرباز، پریدهقصۀ رنگ، خانۀ سریولی، مانلی
  .اندنامیده

  
  :نمونه شعر

  هست شب یک شب دمکرده و خاك
  رنگ رخ باخته است

  باد، نوباوة ابر از سر کوه
  .سوي من تاخته است

  هست شب همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا
  اي راهش رابیند اگر گمشدههم از این روست نمی

  درازبا تنش گرم، بیابان 
  مرده را ماند در گورش تنگ

  به دل سوختۀ من ماند
  سوزد از هیبت تببه تنم خسته، که می

  .هست شب، آري شب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  نامهقابوس
این کتاب به . کتابی است از عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر از امراي دانشمند خاندان زیاري نامهقابوس 

شیوة نثر سادة فارسی نوشته شده که در آن کهنگی زبان و علاقۀ مؤلـف بـه آوردن اصـطلاحات و تعبیـرات     
ۀ آن  کتاب در پند و اندرز است و احتمالاً نـام اول . شودمربوط به اوایل قرن پنجم دیده می » نامـه نصـیحت «یـ

  .انتخاب شده است» در آیین دوست گرفتن«متن زیر از بخش مربوط به . بوده
  

از . دوسـت برادر باشد به که بیبدان اي پسر که مردمان تا زنده باشند ناگزیر باشند از دوستان که مرد اگر بی
 ـ : دوست بهتر یا برادر؟ گفت: آنچه حکیمی را پرسیدند که پـس اندیشـه کـن بـه کـار      . هبرادر هم دوسـت ب

ازیرا که هر که از دوستان نه اندیشد دوستان نیـز  . دوستان به تازه داشتن رسمِ هدیه فرستادن و مردمی کردن
و . باز دارندة خـویش بـود  دوست دست: دوست بود و ایدون گویند کهپس مرد همواره بی. از او نه اندیشند

هـاي مـردم پوشـیده شـود و هنرهـا      با دوستان بسـیار عیـب  ازیرا که . عادت کن که هر وقت دوستی گرفتن
ولکن چون دوست نو گیري پشت با دوستان کهن مکن، دوست نو همـی طلـب و دوسـت    . گستریده گردد

  .دوست نیک گنجی بزرگ است: انددار تا همیشه بسیار دوست باشی که گفتهکهن را برجاي همی
بـا ایشـان نیکـویی و    . دوسـت باشـند  به راه دوستی روند و نـیم دیگر اندیشه کن که از مردمانی که با تو     

سازگاري کن و به هر نیک و بد با ایشان متفّق باش تا چون از تو همه مردمی بینند دوست یکدل شوند کـه  
به : مایه روزگار این چندین ملک به چه خصلت به دست آوردي؟ گفت کهبدین کم: اسکندر را پرسیدند که
و آنگه اندیشه کن از دوستانِ دوسـتان کـه   . به تلطفّ و به جمع کردن دوستان به تعهد دست آوردن دشمنان

و بترس از دوستی که دشمن تو را دوست دارد که باشد کـه  . دوستانِ دوستان هم از جملۀ دوستان تو باشند
و بپرهیـز از  . دوستی او از دوستی تو بیشتر باشد، پس باك ندارد از دشمنی با تو کـردن از قبـلِ دشـمن تـو    

حجتی به گله شـود نیـز بـه دوسـتی     بهانه و بیدوستی که مر دوست تو را دشمن دارد و دوستی که از تو بی
  .وي طمع مکن

هنر مـدار کـه   عیب کس مشناس اما تو هنرمند باش که هنرمند کم عیب بود و دوست بیو اندر جهان بی    
ا از حملۀ ندیمان شمار نه از جملۀ دوستان که ایشان دوستان ر *و دوستان قَدح. هنر فلاح نیایداز دوست بی

و بنگر میان نیکان و بدان و با هر دو گروه دوستی کن، با نیکان بـه  . *دم و قدح باشند نه دوستان غم و فرح
خردان اما با بی... دوستی نماي تا دوستی هر دو گروه تو را حاصل گردد *دل دوست باش و با بدان به زفان

خرد با دوست از بدي آن کنـد  بود که دوست بی *بتر *خرد از دشمن بخردز دوستی مکن که دوست بیهرگ
  ...که صد دشمن با خرد با دشمن نکند



یکی آنکه دوست او را تنگی رسد چیز : یا نه *بدان که مردم را به دو چیز بتوان دانستکه دوستی را شاید    
و به وقت تنگی از وي برنگردد تا آن وقت کـه بـا دوسـتیِ     خویش ازو دریغ ندارد به حسب طاقت خویش

  ...وي از این جهان بیرون شود
خود کس دوست نباشد خاصه تـوانگران و  ] را[اگر درویش باشی دوست توانگر طلب مکن که درویش     

 *و بـا مـردم حقـود   ... دوست به درجۀ خویش گزین و اگر توانگر باشی و دوست درویـش داري روا باشـد  
  .شاید از آنکه حقد هرگز از دل حقود بنشودهرگز دوستی مدار که مردم حقود دوستی را نه
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  .هستند
  .ملکوت، هاي خالیقمقمه، سنگرآثار او عبارتند از . نوشتپزشک بود و رمان می :بهرام صادقی

  . فتح خرمشهرو سرود سپید شاعرجنگ است و سرایندة آثاري چون : حمید سبزواري
امـام  آثـار او عبارتنـد از   .باشـد نام اصلی او محمدرضا رحمانی است و از شاعر انقلابی مـی  :د اوستامهردا

  ...  و شراب خانگی ترس محتسب خورده، پالیزبان، حماسه جاوید
 در، سـرود رگبـار  ، سار نخـل ولایـت  در سایهشاعر انقلابی است و آثاري چون : علی موسوي گرمارودي

  .را منتشر کرده است... وخط خون ، چمن لاله، فصل مردن سرخ
 گنجشـک ، همصدا با حلق اسماعیل: آثارش عبارتند از. از شاعر انقلاب و جنگ است: سید حسن حسینی

از تحقیقـات   بیـدل، سـپهري و سـبک هنـدي    کتـاب  .... و سفرنامۀ گردبـاد ، در ملکوت سکوت، و جبرئیل
  .اوست
          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ادبیات حماسی
اساطیري، قومی و ملـی کـه حـوادثی     *حماسی شعري است داستانی و روایی با زمینۀ قهرمانی و صبغۀشعر 

پردازد که به هیچ وجه سـاخته و پرداختـۀ   بیرون از حدود عادت در آن جریان دارد و یا به وقایع تاریخی می
  :ادبیات حماسی چند ویژگی دارد. ذهن شاعر نیست

-مفصلی تشکیل شده که ضمن حفظ وحدت قهرمان و حادثـه، داراي جنبـه   هاي غالباًاثر حماسی از داستان

محور حوادث یک اثر حماسی، مسائل ملی، دینی و تاریخی است و در آن از افـرادي  . هاي فرعی نیز هست
العـاده  شود که از لحاظ جسمی و روحی از دیگران ممتاز هستند و قادر بر انجام کارهاي فوقسخن گفته می

آمیـزد و از دیـو و   اي و قهرمانانه در مـی هاي اسطورهدث و وقایع غیر طبیعی در حماسه، با جنبهحوا. هستند
هر چند در ایـن نـوع   . شودانگیز دیگر در آن استفاده میاژدها و عمرهاي طولانی و سیمرغ و مسائل شگفت
ائل واقعی عصـر شـاعر و   گویند، اما اشتراکی عمده با مسادبی از وقایع دور از دست و بسیار کهن سخن می
براي مثال فردوسی، اگر چه از وقـایعی  . ها سرشار استمردم روزگاران بعد دارد و به همین دلیل از واقعیت

دهـد کـه از   گوید، اما تصویرهایی جامع از اجتماع عصر خود را نیز نشان مـی دور از عصر خویش سخن می
. انین و آداب و رسوم زمان سرایندة داستان را شـناخت توان وضع اقتصادي، اداري، اجتماعی، قوروي آن می

داستان حماسی از وحدت کامل مفاهیم برخوردار است، آغاز و انجام خاصی دارد و در آن عقده یـا گرهـی   
  .یابداست که باید گشوده شود و از همین جهت شباهت فراوانی به تراژدي می

حماسۀ طبیعی عبارت اسـت از یـک حادثـۀ    . اندم کردههاي طبیعی و مصنوع تقسیها را به حماسهحماسه    
. اندها بودهها، مؤلف این حماسهتاریخی یا شبه تاریخی که مؤلفی مشخص ندارد و تمام ملّت، در تمام نسل

بدین معنی که مجموعۀ عوامل خود را از حماسۀ طبیعـی  . اما حماسۀ مصنوع تقلیدي از حماسۀ طبیعی است
سراید کند و میساختمان آن افراد ملّت دخالت ندارند، بلکه فقط شاعري آن را خلق میگیرد و در به وام می

  .هاست نه آفرینش آنهاو وقایع و حوادث در آن ساختگی و مصنوعی است و در حقیقت بازآفرینی حماسه
. تقسیم کـرد توان به دو دستۀ اساطیري و پهلوانی و نیز تاریخی هاي حماسی را میاز دیدي دیگر منظومه    

هاي اساطیري و پهلوانی، متعلّق به ایام پیش از تاریخ و با مواضیع مهم فلسفی و مذهبی است، ماننـد  حماسه
اسرائیل، منظومـۀ ایاتکـار زریـران و    حماسۀ رامایانا و مهابهارات هندوان، بعضی از فصول کتاب مقدس بنی

-ین اینکه مبتنی بر خیال و تصـورند، بـا بخـش   هاي تاریخی در عحماسه. بخش بزرگی از شاهنامۀ فردوسی

هـاي  حماسـه . ظفرنامه حمداالله مستوفی و شهنشاه صـبا : مانند. باشندهایی که واقعیت تاریخی دارند توأم می
هاي دینی زندگی یک یـا چنـد تـن از قهرمانـان     در حماسه. دینی نیز یکی از شعبات حماسۀ تاریخی هستند

-نامه ابن حسام، حملۀ حیدري از باذل مشهدي و اردیبهشتمانند خاوران. دهندنظر قرار می *دینی را مطمح

  . نامه از سروش اصفهانی
  تألیف دکتر منصور فسایی برگرفته از کتاب انواع شعر فارسی                                               

  



  
  

  مولوي
وي . آن نیز البتـه در خـور دانسـتن اسـت     زندگی سرایندة مثنوي سراپا معنی است، اما صورت و ظاهر

پـدرش بهاءالـدین ولـد    . هجري در بلخ به دنیا آمد 604الدین محمد نام داشت و در حدود سال جلال
آور و خوش بیان که به صوفیه گرایش داشت و در بلخ مسـند تـدریس و فتـوا برقـرار     واعظی بود زبان

لخ خارج شـد و پـس از مـدتی سـکونت در حـوالی      پدر به علّت رنجشی از خوارزمشاه از ب. کرده بود
وي پـس از حـج،   . الدین کودکی خردسال بودها جلالدر این سال. وخش و سمرقند عزیمت حج کرد

. مدتی به شام شد و پس از آن در لارنده و بعد در قونیه سکونت گزید و هـم در قونیـه وفـات یافـت    
ار ساله بود به خواهش مریـدان مسـند تـدریس و    الدین که جوانی بیست و چههنگام وفات پدر، جلال

یک سالی از وفات پدر گذشته بـود کـه برهـان    . منبر وعظ بهاولد را اشغال کرد و به جاي پدر نشست
پسـرش  . اما اسـتاد مـرده بـود   . محقق از مریدان قدیم به شوق دیدار شیخ و استاد خویش به قونیه آمد

الـدین  ت، دست ارادت به وي داد و سـید محقـق، جـلال   الدین که خود مسند تدریس و فتوا داشجلال
بعـد از  . جوان را تحت ارشاد و تربیت خویش گرفت و اندك اندك با معارف صوفیه آشنایی تمـام داد 

کـه شـمس    642تا سال . مرگ برهان، مریدان بر وي جوشیدند و حوزة وعظ و تدریس او رونقی یافت
شت این مفتی جوان را کـه خـود شـاگردان و مریـدان بسـیار      تبریزي به قونیه آمد و آشنایی با او سرنو

  .داشت دگرگون کرد
شـد  این درویش شوریدة بی سر و سامان که به سبب جهانگردي خویش، شمس پرنده خوانده مـی     

-داستان برخورد او با جـلال . در این ایام با کلاه سیاه و جامۀ ژندة قلندرانۀ خویش به قونیه درآمده بود

این قدر هست که وي توجه مولانا را از . ها با کرامات شگفت باور نکردنی آمیخته استکتابالدین رد 
حاصـلی علمـی را کـه از قیـل و قـال مدرسـه       بحث و درس به استمرار در ذوق و کشف کشانید و بی

کار دوستی وي با شمس به نوعی شیفتگی منجر گشت و مولـوي را  . شود بر وي نمایان کردحاصل می
  .د بحث و درس و وعظ بود، در چهل سالگی شاعري آموختکه مر

سامان چنا انقلابی در وجود مولانا پدید آمد که درس در حقیقت از صحبت این درویش شوریدة بی    
کـرد و بـه   ها با شـمس خلـوت مـی   ساعت. و وعظ را کناري نهاد و به ترك مسند تدریس و فتوا گفت

زادة قونیـه  پرداخت و بدین گونه از شیخ و شیخرقص و وجد میجاي نماز و روزه و وعظ به سماع و 
  .آرام نماندجز درویشی شوریده و بی

  برگرفته از کتاب با کاروان حله
  کوبنوشتۀ دکتر عبدالحسین زرین

  



  
  

  وجوه امتیاز و عظمت حافظ
شـعر فارسـی    اقبال خاص و عام به شعر حافظ در قرون پس از او، این پرسش را در ذهن مخاطبـان : درآمد

کند که علت این عظمت و این محبوبیت چیست؟ استاد بهاالـدین خرمشـاهی کـه یکـی از حـافظ      ایجاد می
بخشی از مقالـۀ  . باشد این پرسش را از منظرهاي متفاوت پاسخ داده استشناسان برجسته و صاحب نام می

  :کنیمباره را با تلخیص ذکر میایشان در این
***  

پسـند گردیـده اسـت؟ مـن بـه نظـر خـود        و چگونه بوده که سخنش لطیف و همه سرّ برتري حافظ چیست
  : ام که عبارتند ازوجوهی براي تبیین سرّ عظمت حافظ یافته

حافظ با دیدگاه ملامتی خود که به انتقاد و ارزیابی دوباره دربـارة نهادهـاي مـردود یـا     . حافظ رند است -1
او انسـان  . پیمانـه کـرد  پیمان و هـم ل سفله ورذل بود با خود همپرداختف رند را که معادمقبول اجتماعی می
در واقع تصویر رند مهمترین پیام و کوشش هنري . سر و پا اطلاق کرد و او را ولی خواندکامل را بر رند بی

رغم ظاهر متناقض، باطنی متعادل دارد، اهـل افـراط و تفـریط نیسـت     رند حافظ، علی. فکري حافظ است –
یعنی تعهد دینی دارد اما با شک و تردید بین زهد و زندقه هـم نوسـان   . دربارة اصالت آخرت و ایمانحتیّ 

بـه گـذارنِ خـوش و آسـان     . آلایدزند و سجاده را به امر پیر مغان به شراب میگاه آتش به خرقه می. کندمی
هـاي او نیـز   لاابـالی . کندهم نمیاخلاقی معلّم اخلاق نیست اما بی. اندیشدگذرانی بیشتر از خوشگذرانی می

  .پردازدفروش نیست و به آزار کسی هم نمیاهل فرهنگ است اما فضل. محدود است
پیـر طریقـت و   . سـازد نما میوي موجودات هنري و شاعرانه را با ابعادي واقع. حافظ اسطوره ساز است -2

-خرابات و خانقاه نیز دیرمغـان را خلـق مـی   از ترکیب . سازدآمیزد و پیر مغان میپیر می فروش را با هم می

حتـّی زاهـد، صـوفی،    . آفرینـد نشـین خرابـات مـی   رند را نیز از ترکیب انسان کامل صوفیه و گداي راه. کند
  .مسجد، صومعه، خرابات، ساغر، نافه و باد صباي او نیز ابعاد اساطیري دارند

کلام و در عرفان صاحب نظر است و مهمتـر  در قرآن، در علم . حافظ داراي مقام علمی و فرهنگی است -3
  .اینکه منتقد عرفان نیز هست

حافظ اهل اندیشه و فلسفه هم هست اما نه با اصطلاحات فلسفی، بلکه با اندیشیدن فلسفی، با زبان شعر  -4
  .اي خلاف آمد عادت استاندیشیدن حافظ به شیوه. و معناآفرینی

در دواوین شعر فارسی و عربی و با مطالعۀ عمیـق قـرآن، سـخن    وي با مطالعه . حافظ استاد سخن است -5
تر کند اما همه را هنرياو از لفظ و معناي شعراي قبل زا خود استفاده می. رساندخود را به اوج فصاحت می

  .بردبه کار می



یـات  شناسد و ایـن ویژگـی تـا ادب   هاي اجتماع را میاو دردها و آسیب. حافظ یک مصلح اجتماعی است -6
حافظ، صومعه، خانقاه، خرقه، صوفی، زاهد و شـیخ و محتسـب را بـه    . معاصر در ایران منحصر به فرد است

  .هرچند خودش از موقعیت اجتماعی خوبی برخوردار است اما در غم خودش نیست. گیردباد طنز می
عشق و عرفـان بـود   تا زمان او موضوع غزل منحصر در . کندحافظ در غزل فارسی یک انقلاب ایجاد می -7

برد اما او علاوه بر اینکه شعر این دو را با هم ترکیب کرد، به ابیات که با سعدي و مولوي در اوج به سر می
او آزادي . شـود به همین دلیل در شعر او حکمت و اسرار حیات معنوي نیز دیـده مـی  . غزل نیز استقلال داد

  .ره سخن گفتمثنوي را وارد غزل فارسی کرد و از سبزه تا ستا
  .کندآواترین بحرهاي شعر فارسی استفاده میحافظ از بهترین و خوش -8
اش هـم انگـوري   بـاده . گیرندگو نیست اما به دیوانش فال میهر چند غیب. پذیر استشعر حافظ تأویل -9

  .است و هم عرفانی
  .کندطنز و طربناکی شعر حافظ، شعر او را امیدوار کننده می -10

  از کتاب چارده روایتبرگرفته 
  تألیف بهاالدین خرمشاهی                                                                                            

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شاهاز سفرنامۀ ناصرالدین
  شنبه نهم شعبانروز پنج

هـا و  حمام عمومی غیر حمامهایی که در خانه شهر کرمانشاهان تقریباً هفت هزار خانه دارد و متجاوز از سی
کاروانسراهاي تاجرنشین و معتبر اینجا غیر از آنچه براي قوافل و زوار است، شش کاروانسرا . مختصی است

آب معتبـر  . شودبازار معتبر کرمانشاهان از میدان توپخانه ابتدا شده به دروازة سرقبرآقا منتهی میراسته. است
و . رسـد باغات آن سمت را مشروب کرده به شهر می. آیدست که از سمت شرقی شهر میاین شهر، سرابی ا

هـاي شـهر غالبـاً در    بـاغ . کندغیر این سراب سه قنات دیگر هست که بیوتات و باغات شهر را مشروب می
اعالی این شهر مرکّب از کلهر و زنگنه و قدري گوران و سایر طوایـف و  . سمت جنوب و شمال واقع است

هري قدیمی و غرباست که تخمیناً هفتاد هزار نفـس اسـت و در غالـب فصـول از صـادر و وارد و متـردد       ش
مساجد معتبر این شهر مسجد جامع است که شبستان آنرا حاجی علیخـان زنگنـه بنـا    . شودجمعیت زیاد می

و مسـجد   دیگر مسجد و مدرسـۀ حـاجی شـهبازخان   . خان ساخته استکرده و مسجد تابستانی آنرا محبعلی
خـان قاجـار و مسـجد    العابدین خان پسـر حسـینقلی  نواب عالیه همشیرة محمدعلی میرزاي مرحوم، زن زین

عمادالدوله است که تازه ساخته وبناي عالی دارد و ساعت بزرگ براي تعیین اوقات شبانروزي نصـب کـرده   
سـازي اسـت کـه از    ت تسبیحصنایع مختصۀ این شهر علاوه بر آنچه در سایر بلاد معمول است، صنع. است

دیگر صنعت نمدمالی است که کلاه نمد و فرجی و غیـره  . سازندگل پخته در نهایت خوبی و کمال امتیاز می
عمـارات  . هم در این شهر هسـت ] کذا فی الاصل[بافی غالی. سازندرا نسبت به بسیار جاها بهتر و بیشتر می

محمدعلی میرزا، قلعۀ حاجی کـریم مشـهور بـه دلگشـا کـه      دیوانی معروف این شهر، عمارت و باغ مرحوم 
عمارت آنرا عمادالدوله تجدید و مرمت کرده است، دیوانخاة بزرگ که سر در آ مشـرف بـه میـدان توپخانـه     
است، عمارت کشکول متصّل به دیوانخانه، اندرون بزرگ متصّل به عمارت کشکول، عمارت بیدشتان جنب 

ش آیین، عمارت عرش آیین پشت دیوانخانۀ طویلـه، خلـوت فاصـلۀ میـان     عمارت کاخ مابین اندرون و عر
عمارت کشکول و دیوانخانه، قورخانه سمت جنوبی باغ شاهراه، چاپارخانه پشـت بـاغ، میـدان سـربازخانه     
سمت جنوبی عمرات دیوانی، میدان توپخانه که فی الحقیقه جلوخان عمارت دیوانی است، مجلـس دیـوانی   

  .خانه جنوبی میدان توپخانهه، نقارهطرف جنوب دیوانخان
قرا و مزارع آن غالباً ملکی آقایـان و اعیـان   . آباد استسمت شرقی کرمانشاهان الی بیستون جلگۀ حاجی    

شـود و بیشـتر زراعـت ایـن جلگـه،      آب مخصوص ندارد، به قنات و چشمه مشروب می. کرمانشاهان است
-زارع این سمت از طوایـف متفرقـه و خـوش   . ه و غیره دارندفالیز مختصر هم از پنب. گندم و جو دیم است

کوه سفید کـه  . ییلاق کرمانشاهان این سمت است. شوددشت منتهی میاز سمت شرقی به ماهی. نشین است
  ... .شودهاي بزرگ شمرده میفاصلۀ جلگۀ کرمانشاهان و ماهیدشت است از کوه

  جفشاه به کربلا و نبرگرفته از سفرنامۀ ناصرالدین



  
  آداب معاشرت

شاید اختصاص دادن بخشی مستقل به آداب معاشرت آن هم در کتـاب ادبیـات و فارسـی عمـومی چنـدان      
با ابن حال بر آن شدم که این بخش را براي مطالعۀ خوانندگان جوان در انتهاي کتـاب  . مناسب به نظر نیاید

  یات ارتباطی تنگاتنگ با هم دارندبگنجانم که ادب و ادب
      
  )ع(اب معاشرت از دیدگاه دین اسلام و ائمۀ اطهار آد
هرگاه کسی وارد خانۀ برادر مؤمنش شود، هرجا : نقل فرموده است) ع(از پدرش امام باقر ) ع(امام صادق  -

  .زیرا صاحبخانه آشناتر است به خانه و محرم بودن آن. صاحبخانه امر کند بنشیند
. خندنـد کنند و مـی اي با هم هستند و شوخی میعده: عرض کردم )ع(به امام کاظم : معمر بن خلّاد گوید -

  .اشکال ندارد اگر در آن فحش و هرزه گویی نباشد: امام فرمود
  .نویسدکس که بر چهرة برادر مؤمنش تبسم زند، خدا برایش حسنه می: نقل شده است) ع(از امام رضا  -
فقط خودداري از اذیت او نیست، بلکه تحمل اذیـت  خوشرفتاري با همسایه : فرمود) ع(امام موسی کاظم  -

  .و آزار اوست
اول جرعۀ خشمی کـه بـا   : محبوبترین راه بنده به سوي خدا، نوشیدن دو جرعه است: فرمود) ص(پیغمبر  -

  .خویشتنداري از آن جلوگیري کنی و دوم جرعۀ مصیبتی که با شکیبایی خود برگردانی
اول توفیـق از جانـب خـدا، دوم خـود     : هاي مؤمن نقل شده استخصلتدربارة ) ع(از امام جعفر صادق  -

  .واعظ خویش بودن و سوم پذیرفتن نصیحت
  :شوددر سه مورد فرد به صورت جمع خطاب می: فرمود) ع(امام صادق  -

گـویی  در مورد سلام کـردن مـی  . اگر چه کسی با او نباشد» یرحمکُم االلهُ«گویی در موقع عطسه کردن که می
  .»عافاکُم االله«گویی و هنگام دعا براي دیگران می» السلام علیک«
  :بر سه کس سلام لازم نیست: فرمود) ع(امام صادق  -

  .رود و بر کسی که داخل حمام باشدبر آنکه به نماز جمعه می. بر کسی که با جنازه همراه است
اگر مخاطـب مقـیم اسـت، دسـت     . اردفرمود که براي کامل شدن سلام دو حالت وجود د) ع(امام صادق  -

-ایشان دربارة آداب سلام کـردن مـی  . دادن با او کافی است اما اگر مسافر است باید او را در آغوش بگیري

اگر یک نفـر  . بر نشسته و جمعیت کم بر جمعیت زیاد سلام کند) یا ایستاده(کوچک بر بزرگ، عابر : فرماید
  .شودافی است و نیز اگر یکی پاسخ دهد از دیگران ساقط میها کاز جماعتی سلام کند براي همۀ آن

  :فرمود که لازم است انسان به خانۀ ده گروه رفت و آمد داشته باشد) ع(امام علی  -



. دوم خانۀ فرمانروایی که اطاعت از او در ارتبـاط بـا اطاعـت از خداسـت    . اول خانۀ خدا براي انجام عبادت
پـنجم خانـۀ   . چهـارم خانـۀ اهـل جـود و بخشـش     . ع دینی و دنیایی داردسوم خانۀ دانشمندي که علمش نف

ششم خانـۀ اشـراف و بزرگـان کـه داراي مردانگـی      . شودها کمک میها از آنافرادي که براي رفع گرفتاري
هشتم برادران ایمـانی کـه رعایـت    . شودها باعث رشد فکري میهفتم خانۀ کسانی که مشورت با آن. هستند

دهم کسانی که . شودها با مدارا و نرمی برطرف مینهم دشمنانی که شر و دشمنی آن. استحقوقشان واجب 
  .افزایدها بر ادب و فرهنگ میدیدار و گفتگوي آن

کند دارد، دایماً به پهلوهاي خود نگاه میفرمود دیوانۀ واقعی کسی است که متکبرانه گام برمی) ص(پیامبر  -
  .دهدها تکان میو پهلوهاي خود را همراه شانه

چون کسـی  . فرمود هرگز با کسی مجادله نکنید؛ خواه صبور و بردبار باشد یا سفیه و نادان) ع(امام صادق  -
  .کندشود و کسی که با نادان مجادله کند، نادان او را پست و خوار میکه با صبور مجادله کند، محکوم او می

روي بـاز، قلـب رحـیم، دسـت     : هشـتی چهـار چیـز اسـت    هاي باز ایشان نقل شده است که نشانۀ انسان -
  .عطاکننده و زبان نرم

  برگرفته از                                                                 
  کتاب آداب معاشرت از دیدگاه معصومین نوشتۀ شیخ حرّعاملی

  محمد حیدري نراقیکتاب آیین معاشرت از دیدگاه اسلام تألیف علی
  
  اب معاشرت از دیدگاه ادبیات فارسیآد
و هر گزنـدي کـه تـوانی بـه     . هر آن سريّ که داري با دوست در میان منه، چه دانی که وقتی دشمن گردد -

  .دشمن مرسان، که باشد که وقتی دوست شود
  .تا کار به زر برآید جان در خطر افکندن نشاید -
نه چندان درشـتی کـن کـه از تـو سـیر      . ت ببردوقت هیبخشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی -

  .گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند
  .خبري که دانی دلی بیازارد، تو خاموش تا دیگري بیارد -
  .گري محتاج استکند او خود به نصیحتهر که نصیحت خودرأي می -
  .متکلّم را تا کسی عیب نگیرد، سخنش صلاح نپذیرد -
  .ورت نکوست، سیرت زیبا در اوستنه هر که به ص -
  .پنجه با شیر زدن و مشت با شمشیر، کار خردمندان نیست -
برگیرند، و پیران تا عرق  *حکیمان دیردیر خورند، و عابدان نیم سیر، و زاهدان سد رمق، و جوانان تا طبق -

  .کنند، اما قلندران چنانکه در معده جاي نفس نماند و بر سفره روزي کس



  .دم بیازارندکه به یک *دوستی را که به عمري فراچنگ آرند، نشاید -
  .دارو به گمان خوردن و راه نادیده بی کاروان رفتن: *خلاف راه صواب است و عکس راي اولوالالباب -
بدان که هر چـه ندانسـتم از پرسـیدن آن    : چگونه رسیدي بدین منزلت در علوم؟ گفت: غزالی را پرسیدند -

  .ننگ نداشتم
  

  در آداب صحبت: برگرفته از گلستان سعدي، باب هشتم
  

  :از نصایح بوذرجمهر حکیم
  .از هنر خود تعریف کردن: باشد؟ گفت *از استاد پرسیدم که چه سخن است که در نزد همه مذموم -
  گفتم از که حذر باید کرد؟ گفت از مردم چاپلوس و خسیس توانگر -
ر، از زنـان بـی    : کند؟ گفت گفتم چه چیز است که بزرگی را تباه - شـرمی و از  از اغنیا بخیلی، از علمـا تکبـ

  .مردان دروغگویی
  .از شتابزدگی: گفتم پشیمانی از چه خیزد؟ گفت -
  .از موضع تهمت بپرهیز: گفتم چه کنم تا در هیچ موضع غریب نباشم؟ گفت -
  .و بازنگیردآنکه خطاي تو بپوشاند و نصیحت از ت: گفتم نشان دوست نیک چیست؟ گفت -
آنکه تو را بر بدي یاري کند و راز تو را آشـکار نمایـد و بعـد از    : گفتم علامت دوست بد چیست؟ گفت -

  .بایست کردآنکه کاري گذشته باشد گوید چنین و چنان می
یابـد رفـت و از   به زیارتش کم مـی : گفتم از دوستی که ناشایستگی به وجود آید چگونه باید برید؟ گفت -

  .باید پرسید و از وي کم باید جاجت خواست حالش کم
  .غم درویشی و صدقه دادن: گفتم چه چیز است که پنهان داشتن آن از مروت است؟ گفت -
مزاح کردن با زیردستان و نزدیـک داشـتن دونـان و صـحبت     : گفتم چه چیز به دولت خلل رساند؟ گفت -

  .افسوس خوارگان
  .ردمان عرض کردن بی آنکه خواهند و به غیر اهل آموختنبر م: گفتم آفت علم چه چیز است؟ گفت -

  
  برگرفته از کتاب مناجات و مقالات

  
  
  

  :شناسان و روانشاسان معاصرآداب معاشرت از دیدگاه جامعه



ترین وقت ورود مهمان براي مهمانیِ به صرف ناهار، ساعت دوازده و سی دقیقه الـی یـک بعـد از    مناسب -
  .شام نیز ساعت هشت الی هشت و سی دقیقه زمان مناسبی استظهر است و براي مهمانی 

پرسـی و چنـد   میزبان باید ابتدا مهمانان را در انتخاب محل نشستن راهنمایی کند و پس از سلام و احوال -
  .لحظه توقف در کنار مهمانان براي آوردن چاي و شربت دقایقی آنها را تنها بگذارد

  .میزبان به عنوان کمک به آشپزخانه وارد شودمهمان نباید بدون تقاضاي  -
  .نه مهمان و نه میزبان نباید از تورم و مشکلات اقتصادي صحبت کنند -
قرار دادن دسـتمال سـفره بـه یقـۀ لبـاس، کـار       . باز کرد و بر روي زانو انداختدستمال سفره را باید نیمه -

  .ثنا هستندالبته افراد مسن و یا ضعیف در این مورد است. درستی نیست
بـراي ایـن کـار    . کند باید به میزبان بفهماند که غذایش تمام شدههنگامی که مهمان غذاي خود را تمام می -

گیریم و قاشق و چنگال خود را بـر روي هـم گذاشـته یـا بـه      بشقاب را مانند یک صفحه ساعت در نظر می
در . گـذاریم مـان سـه و پنجـاه دقیقـه مـی     هاي ساعت در زدهیم و آنها را به جاي عقربهموازات هم قرار می

. ها در یک سمت بشقاب قرار بگیرند باید ساعت چهار و بیست دقیقه را نشان دهندروشی دیگر، اگر عقربه
نشانۀ دیگر براي اتمام غذا این است که باید دسـتمال را در طـرف   . ها نزدیک به هم استتقریباً جاي عقربه

  .چپ بشقاب بگذارید
مسلماً هنگام خداحافظی بـه صـورت عـادت از    . دهندة شخصیت مهمان استاز میزبان نشانتشکر کردن  -

کنیم ولی بهتر است که دو روز بعد از مهمانی و به صورت تلفنی نیز از زحمـات او تشـکر   میزبان تشکر می
در . نـد اگر مهمان اهل شهرستانی دیگر است، باید هنگام رسیدن به خانـۀ خـود از میزبـان تشـکر ک    . نماییم

در این حالت تمـاس تلفنـی   . شودگرفت اما امروز با تلفن انجام میگذشته این کار با ارسال نامه صورت می
  .بهتر از ارسال پیامک یا ایمیل است

  .ها به اتاق، آقایان باید به نشانۀ احترام از جاي خود بلند شوندهنگام ورود خانم یا خانم -
در گذشـته  . افراد باید از جاي خود بلند شوند و جنسیت مطرح نیستهنگام ورود یک انسان مسن، همه  -

شدند امـا امـروزه   ها به ویژه دختران جوان در مقابل آقایان از جاي خود بلند نمیچنین مرسوم بود که خانم
  . این رفتار صحیح نیست

ه او از جـاي خـود بلنـد    ایم، لزومی ندارد براي ورود دوبارپرسی کردهبار با کسی سلام و احوالوقتی یک -
  .دهدکند و احترام شما را به فرد وارد شده نشان میخیز شدن هم کفایت میدر چنین حالتی نیم. شویم

شما بایـد  . خواهید دو نفر را به هم معرفی کنید باید به سن، مقام و جنسیت آنها توجه کنیدهنگامی که می -
... مدیر، رییس و. ست ابتدا فرد مسن را به جوان معرفی کنیدتر را معرفی کنید پس بهتر اابتدا شخصیت مهم

یعنی در معرفی، زنـان  . تر دارند معرفی کرده و بانوان را به آقایان معرفی کنیدرا به افرادي که جایگاهی پایین
  . به مردان ارجحیت دارند



ها و کسـانی کـه از   مسن، خانمدر این حالت نیز، افراد . هنگام برخورد با یک آشنا باید با او دست بدهیم -
این افراد اگر متمایل به دست دادن . گیرندنظر مقام و جایگاه در موقعیت بالاتري هستند در اولویت قرار می

پس آقایان توجه داشته باشند که اگر یکی از بـانوان محـرم   . کنندباشند دستان خود را به سمت شما دراز می
عنوان براي دست دادن با او اظهار تمایل نکنند و بگذارند که ایشان در این خود را در خیابان دیدند به هیچ 

  .قدم شوندباره پیش
. خورندافتد که در یک آسانسور شلوغ، مردم به هم تنه زده یا براي ایستادن به مشکل برمیبسیار اتفاق می -

شویم به یکـی پشـت   که ناچار میشود اي میهایی، نحوة قرار گرفتن در آسانسور به گونهدر چنین موقعیت
قاعدة ایستادن در آسانسور اینگونه اسـت کـه   . کرده و یا رخ به رخ با دیگري باشیم که گاه خوشایند نیست

  .شوددر چنین حالتی دلخوري ایجاد نمی. ایستندهمه افراد رو به در می
سالمند حرکت کنند و هنگام بالا رفتن ها و اشخاص ها، آقایان باید جلوتر از خانمهنگام پایین رفتن از پله -

هـاي  هـاي تنـد، لغزنـده و زمـین    هاي تاریک، سراشـیبی چنین رفتاري در ساختمان. کنداین ترتیب تغییر می
  .شودبا این کار امنیت خانم یا شخص سالمند حفظ می. گرددناهموار هم رعایت می

داشتن کلاه، نشانۀ احترام اسـت؟ و یـا در چـه    باشد که یکی از مواردي که براي مردم سوال است این می -
گذارند و از روسري و مقنعه بـراي پوشـش   هاي ایرانی غالباً کلاه بر سر نمیزمانی باید آن را برداریم؟ خانم

هـاي  کند لزومـی نـدارد آنـرا در مکـان    با این حال اگر خانمی از کلاه تزیینی استفاده می. کنندسر استفاده می
ا آقایـان در مکـان   . بردارد... اتوبوس، کتابخانه، رستوران، سینما و عمومی، آسانسور، هـاي عمـومی ماننـد    امـ

البته در وسایل حمل و نقل عمـومی،  . باید کلاه خود را بردارند... مدرسه، تالار، کتابخانه، رستوران، سینما و
  .فرودگاه، ایستگاه قطار و آسانسور لزومی به برداشتن کلاه مردانه نیست

تان را بردارید تا بتوانیـد تمـاس چشـمی برقـرار     برخورد با افراد و در هنگام سلام کردن، عینک آفتابی در -
پرسی است و برنداشتن عینک کاري غیر دوستانه به نظـر  تماس چشمی بخش مهمی از سلام و احوال. کنید
  .رسدمی

  هايبرگرفته از کتاب
  ت و دیگران کتاب جامع آداب معاشرت امیلی پست تألیف پگی پس

  الهیآداب معاشرت براي همه تألیف داود نعمت
  هنر آشپزي تألیف رزا منتظمی

   
 


